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 مه مقد

آله  علىو محمد والمرسلين سيدنا نبياءفضل الأأ لسلام علىوا ةالصلاوالحمدالله رب العالمين 

 .يوم الدين لىإجمعين أتباعه أصحابه وأو

 مابعد.أ
 را -صـلي االله عليـه وسـلم   - اسـلام  كه درحالت ايمان پيـامبر  كسي گويند صحابي به

 ازدنيـا  -صـلي االله عليـه وسـلم   - رسولش و درحالت ايمان به خدا و، ملاقات كرده باشد
 رفته باشد.

 هـا  آن توان وارثان دين او ناميـد.  مي واقع در را -صلي االله عليه وسلم- اصحاب پيامبر
و ايشـان او را  ، ظهور كـرد ها  آن خداوند هستند كه بهترين پيامبران در ميان قوم برگزيدهء

، و غيـره  هـا  انفـاق  ،هـا  گذشت ،ها مهاجرت ،ها مجاهدت اده و بادر اجراء رسالتش ياري د
صـلي االله عليـه   - هيچ پيامبري مثل حضرت محمـد  نهال نو پاي اسلام را آبياري نمودند.

از چنين ياران انبوه و وفاداري برخوردار نبود كه حاضـر بودنـد در راه هـدف و    ، -وسلم
ي آن چشم بپوشـند  ها لذت زندگي واينچنين از ، ناب مكتب خويش هاي آرمان وصول به

 بعد از رحلت پيامبر اسـلام  ببندد. -صلي االله عليه وسلم- و دل به رضاي خدا و رسولش
هـا   آن به جمع آوري اصحاب وارث قرآن و سنت نبوي شدند و،  -صلي االله عليه وسلم-

داده بـود   نشـان هـا   آن به -صلي االله عليه وسلم- به ادامه راهي كه پيامبر، و توسعه اسلام
، آن زمـان  در اصـلي پيـروزي وبرتـري اسـلام برموانـع موجـود       اگرچه محـور  پرداختند.

نظيري بـه سـامان دادن    بي دانش درايت و بودكه با -صلي االله عليه وسلم- وجودنبي اكرم
ولـي  ، نمـود  مي اتخاذ مشكل بهترين استراتژي ممكن را هر برابر در پرداخت و مي اوضاع
 نقش صحابه بعنوان دومين ركن اجرائي ومهمترين عامل عملگرايـي در  به آن بايد دركنار
 آرمـان شـناخته شـده و    يك ايدئولوژي و همه وجود از كه مهمتر، اسلام اشاره كرد صدر
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 داده و قبايل مختلف به هم پيوند اقوام و از كه اين جماعت را، بودها  آن درون روشن در
 صحابه ازاسلام هيچگاه مثل عصر ، گواه تاريخ به .دهد مي قرار دريك صف واحد را ها آن

آن زنـده   در مشكلات را برابر كه انگيزه نبرد در، ايماني قوي و نظير بي وحدتي انسجام و
 عصـر  هـيچ عصـري ماننـد    بينـيم كـه در   مـي  اينست كه نبوده است. برخوردار، نگه دارد

هـم بـه   ن آ، ومحكمي راچنين موانع بزرگ  اند، چنين سرعتي نتوانسته مسلمين با، صحابه
 اعجاز نظيري ظهوراسلام و بي قدرت وبا بردارند راه خود سر شيوهء ممكن ازترين  انساني
 و پـردازد  مـي  صـحابه  اين كتاب به بررسي ديدگاه قرآن درمورد به نمايش بگذارند. آن را

 اسلام مشخص شود.  ي بنيادين صدرها حركت درها  آن اجمالي سهم تلاش شده بطور
ايـن   در كـه  باشد مي ابعادي از قرآن بالاتر درها  آن كه منزلت صحابه وجايگاه دهرچن

كه اي  نكته يك رساله جمع آوري كرد. در اينكه بتوان آن را يا، كتاب مشخص شده است
 اينست كـه صـحابه معصـوم و   ، چيزي به آن توجه نمود هر وبيش از بدان اشاره كرد بايد

غـرق   اسلام افرادي گمنام و قبل از و، شد نمي وحي نازل ها آن بر و نبودند عاري از خطا
صلي االله عليه - اسلام اصولي پيامبر تربيت صحيح و اما، بودند رفتارهاي جاهليت آميز در

ي هـا  انسـان  چنان، همين افراد از ها، آن دميدن روح انسان سازي اسلام به كالبد و -وسلم
 ـ رسالت اسلام را نوراني ساخت كه تمامي بار  در اسـلامي را  عقيـدهء  و دوش كشـيدند. ب

ايـن   عملي زمان خـود تبـديل نمودنـد.    فكري و كمترين زمان ممكن به بزرگترين مكتب
بلكـه بعنـوان يـك عـده     ، صحابه نه به عنوان يك گروه معصومين كه رفتار دهد مي نشان

زمـان كمـي بـه تحقـق      در راهـا   آن توانسـت ، منمـؤ  و هدفمند اما، ساده انسان عادي و
 رهنمـود ، پروراندند نمي سر در هم روياي آن را خوش باورترين افراد حتيآرزوهايي كه 

 همـه  خداونـد  شـد. ودوره اي با عصر براي مسلمين هر بهترين الگو تواند مي اين و سازد
 برساند. ها  آن به را ما ودعاي خير دهد رزش خويش قراررحمت وآم مورد راها  آن

 االله ان شاء



 
 
 

 اول: بخش
 ديدگاه قرآن حابه ازص منزلت

 بهترين امت 

ونَ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُ
ۡ
اسِ تأَ َّ لن ل ِ تَ جِر  خ

أُ  ٍ ةّ َمُأ 
    ].١١٠آل عمران: [ ﴾�ۡ

 .»ايد آفريده شده ها انسان كه بنفع بهترين امتي هستيد شما«
صـلي االله  - قرآن كريم امت زمـان پيـامبر   براي اينكه به اين پاسخ جواب دهيم كه چرا

اصلي  دليل به چند اينجا در اما، دلايل زيادي داريم، خواند مي بهترين امت را -عليه وسلم
 :كنيم مي مهم اشاره و

امتي  همگي داراي پيروان و، -صلي االله عليه وسلم- پيامبران قبل ازحضرت محمد -1
هـا   هـاي آن  سبب شكسـت برنامـه   خود پيامبر ولي عدم حمايت آن امت از بودند.

 شد.
بـه   روي آورنـد  خـود  قبول فرمان رهبـر  جاي اينكه به اطاعت وپيروان اين پيامبران ب

لعـن  ، توسـط پيـامبران خـود   ها  آن كه خيلي از اين بود، نافرماني روي آوردند سرپيچي و
 .ونفرين شدند
دنبـال   را خـود  اذيت پيـامبر  و كدام براي مدتي آزار هر نصارا و امت يهود، براي مثال

ليرغم اينكه خـدمات زيـادي بـراي نجـات بنـي      ع )موسي (عليه السلامحضرت  نمودند.
 همـين نـا   اينكـه در  تـا ، دادندر آزا ار او آنقدر، انجام داد مصر يوغ فرعون زير اسرائيل از
 .قوم خويش درگذشت رضايتي از

كـه بـراي قتـل آن حضـرت     اي  توطئه برابر در نيز )عيسي (عليه السلاموقوم حضرت 
 يهوديان براي دستگيري پيامبر وها  حمله رومي برابر در و سكوت كردند، ريخته شده بود

 .ياوري به غيبت رفت بي تنهايي و اينكه آن حضرت از تا، شان هيچ اقدامي انجام ندادند
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مـال   و جان، ايمان آوردند وقتيكه به او،  -صلي االله عليه وسلم- اسلام ياران پيامبر اما
بـه فرمـان   ، صـلح كردنـد   فرمـان او  بـه ، جنگيدند به فرمان او، تقديم كردند به او را خود

 را دنيـا  شـان قيـد   براي تحقق رسالت پيامبر و پناه دادند. به فرمان او و اوهجرت نمودند
 -صلي االله عليـه وسـلم  - اسلام اينكه پيامبر تا نكردند. آزرده خاطر را هيچگاه او و، زدند

 .موفق شدهايش  تمامي برنامه جراءا در
– پيـامبران  خلاف پيـروان سـاير   بر - عليه وسلمصلي االله- اسلام اصحاب پيامبر -2

بـراي   او از و مشـي دهنـد   خـط و  خـود  به پيغمبر خواستند مي كه -عليهم السلام
 خـط و  -صلي االله عليه وسلم- حضرت محمد از، استفاده كنند منافع دنيوي خود

 از بعـد هـا   آن كردنـد.  نمـي  پيچي سر فرمان او آخرت از بخاطر و گرفتند مي مشي
 اسـلام را  و به جمع آوري قـرآن پرداختنـد  ، -صلي االله عليه وسلم- ت پيامبررحل

صـلي االله عليـه   - نداي پيامبر و رفتند دنيا كدام به گوشه اي از هر و توسعه دادند
 اسـتثمار  زيـر  از راهـا   آن و بـه گـوش جهانيـان رسـانيدند     را كتـاب او  و -وسلم

ي هـا  جنـگ  كردنـد.  لامي آشـنا اس شعور با نجات داده و خود پادشاهان سلطه گر
هـا   آن قـومي كـه از   از يي اسـت كـه افـراد   هـا  جنـگ  اسلام تنها صدر مسلمين در

 و پرداختنـد  نمي به غارت اموال و طلبيدند نمي دارايي مال و، شكست خورده بود
 و برابـر هـا   آن بـراي  و نمودنـد  مـي  قلمداد ها انسان جنگ آزادي از را هدف خود

هـيچ قـومي مثـل     آوردنـد.  مـي  بـه ارمغـان   خش اسلام رااحكام رهايي ب آزادي و
  اند. نبوده سودمند اين حد تا ها انسان براي ديگر (صحابه) اسلام مسلمين صدر

 رو امت ميانه

ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ َكُونوُا َّمةٗ وسََطٗا ّ�ِ


أ ۡمُ   �ٰ  �ۡل  مۡ  َّرسُولُ ٱوََ�ُ�ونَ  َاّسِ ٱعَ عَليَُۡ�
 ].١٤٣: ةالبقر[ ﴾شَهِيدٗا
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صـلي  - اسـلام  پيامبر و ها انسان بر گواهي باشيد داديم تا قرار امتي ميانه رو را وشما«
  .»برشما گواهي باشد -االله عليه وسلم

 بـر  -صـلي االله عليـه وسـلم   - نسبت پيـامبر  ها، ملت به ساير اين آيه نسبت صحابه را
 صـحابه گـواه و   بـر  -عليـه وسـلم   صلي االله- اسلام كه پيامبر همينطور و داند مي صحابه

 طول تـاريخ نيـز   در باشد. مي حجت اقوام گواه و نسبت به ديگر صحابه نيز، حجت است
 تنهـا  -لي االله عليه وسلمص- اسلام يعني پيامبر حركت دين اسلام بدين شكل بوده است.

 بـر  ابلاغ نمـوده اسـت و  ها  آن به رسالت الهي خويش را داشته و ميان صحابه حضور در
صحابه اين وظيفـه   -صلي االله عليه وسلم- پيامبر از بعد و، حجت بوده است گواه وها  آن
بـه مـردم منـاطق     ابـلاغ رسـالت اسـلام را    و، گرفتند دوش اقوام بر براي هدايت ساير را

ها  آن پس مبلغ احكام اسلام باشند. تا كدام به شهري رفتند هر و مختلف تحقق بخشيدند
 قـرآن و ، اسـلام  طريق صحابه با ازها  آن و گواه بودند اقوام حجت و براي مردم ساير نيز

ميـان   صـحابه در  نيز امت ميانه رو مورد در گشتند. آشنا -صلي االله عليه وسلم- آن پيامبر
گاهي به دليل تنـدروي   واند  شده نابودي دچار ديني به ضعف و بي مسلمانان كه گاهي از

 تفريط نشـده و  افراط و هيچگاه دچار، كردند ه ايجادتفرق و افتادند دين بجان يكديگر در
 آخـرت را.  هم خانهء و كردند آباد را دنيا هم خانهء نگه داشته و دين را اعتدال زندگي و

ي هـا  لذت و دنيا از عزلت گزيده و گوشهءها  آن كه دينداران، مسلمانان نيزميان غير  در و
 مثلاً روي آورده و احكام خود و ها كتاب فبه تحريها  آن ايمانان بي واند  آن دست كشيده

صحابه بـه دام هيچكـدام ازايـن دو    ، كردند ي مادي آن آزادها لذت براي را قمار شراب يا
 تنهـا  پس امت ميانـه رو  اند، داشته ميانه رو اين ميان روشي معتدل و در مصيبت نيفتاده و

 باشد. مي اين قوم برازندهء
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 يدبخش گناهان اصحاب را خداوند

ُ ٱَاّبَ  َّقَد﴿ ِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱوَ  َِّ�ِّ ٱَ�َ  َّ نصَار
َ
ِينَ ٱ ۡ� بعَُوهُ ٱ َّ ِ ٱِ� سَاعَةِ  َّ ة مِنۢ َ�عۡدِ  لۡعُۡ�َ

َنهُّ  إِ ۚۡمِهۡيَلَع َباَت َّ        ُ� ۡمُهۡنِّم      ٖق�ِ م َف ُبور ُقل ُغ  ِزَي�  َ� ادَ  َر حِّيمٞ  ۥ  فوُءَر ۡمِه     ].١١٧: بةالتو[ ﴾١ِ
 سـختي از  روزگـار  كـه در هـا   آن پذيرفت. را انصار مهاجرين و، توبه پيامبر داوندخ«
 بـاز ، كه منحـرف شـود   اندكي مانده بودها  آن ازاي  دسته آنكه از بعد، پيروي كردند پيامبر

 .»مهربان است وف ورؤ بسيار كه او زيرا، پذيرفت را ها آن توبهء هم خداوند
 :وريستسه نكته ضر اين آيه ذكر مورد در
- پيـامبر  خـود  همرديف با را -صلي االله عليه وسلم- توبه اصحاب پيامبر خداوند -1

صـلي  –پيـامبر   كه كه همانطور كند مي اعلام و دهد مي قرار -صلي االله عليه وسلم
 مورد نيز را اوياران ، دهد مي قرار بخشش خود رحمت و مورد را -االله عليه وسلم

 .دهد مي قرار وبخشش خود رحمت
 داند مي ييها مجاهدت وها  سختي، براي صحابه را دليل اين رحمت خود وندخدا -2

 صـحابه را  منزلت كار اين ارزش و و اند، آن كشيده پيامبر راه اسلام و درها  آن كه
 .دهد مي نشان

ايمـان قـوي مثـل بقيـه      ممكن اسـت از ها  آن اندكي از كه دستهء داند مي خداوند -3
 زحمات و ها مجاهدت ولي، اشتباه شوند غزش ول گاهي دچار و نباشند برخوردار

 مـورد  نيـز  راهـا   آن و جلوگيري كندها  آن انحراف از سبب شده كه خداوندها  آن
 نيتي از اقدام و هر از صرفنظر صحابه راتمامي  يعني توبهء دهد. قرار خودرحمت 

 .پذيرد مي ها آن جانب

 راضي گشتها  آن از خداوند

بقُِونَ ٱوَ ﴿ ٰ َّ َوَّۡ ٱ �
 ِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  لوُنَ  نصَار

َ
ينَ ٱوَ  ۡ� ِ بعَُوهُمٱ َّ َر ٖنِّٰ�َ  َّ    �ۡح إِِ ُ ٱ َ�نۡهُمۡ  َّ

رضَُواْ َ�نۡهُ   ].١٠٠: بةالتو[ ﴾وَ
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 گرفتنـد ش يپ راها  آن كسانيكه به نيكي روش و انصار پيشگامان نخستين مهاجرين و«
 خشـنود  خدا از ايشان نيز است و خشنودها  آن خداوند از، بخوبي پيمودند ه ايشان رارا و

 .»هستند
 :نكته اشاره شده است اين آيه به دو در
كَسانيكه  خصوصاً، -صلي االله عليه وسلم- يعني اصحاب پيامبر انصار مهاجرين و -1

 خداوند، ديگران ايمان آوردند از زودتر ديگران سبقت جسته و دين بر درها  آن از
هـا   آن كـار  كـه از  فهمانـد  مـي  ها انسان به و كند مي ماعلاها  آن از را رضايت خود

يعنـي  ، راضي هستند و خشنود خداوند از نيزها  آن طرفي از و بوده است. خشنود
 تـا  كند مي اعلام اينرا خداوند و، نيتشان پاك بوده است و تپد مي قلبشان براي خدا

ين افتخاري اسـت  ا و كنند. باور راها  آن اخلاص و آگاه شوندها  آن درون همه از
 صحابه نشد.  هيچ قوم ديگري جزء كه نصيب پيروان هيچ پيامبري و

پيـروي  هـا   آن شـيوهء  و انصار مهاجرين و كه از شود مي كساني راضي از خداوند -2
 شيوهء زيرا پشت كنند.ها  آن نه آنكه به، بخوبي بپيمايند راها  آن راه وروش و كند

 .باشد مي -لي االله عليه وسلمص- رسول خدا شيوهء اصحاب بازتابي از

 خشنود گشتها  آن بيعت از خداوند

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ تَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  َّ ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡ جَرَة َّ  ].١٨الفتح: [ ﴾ش
  .»خشنود شد، بيعت كردند تو درخت با مومنيني كه زير از خداوند«

- رسول خـدا  صحاب براي اطاعت ازقلوب ا اخلاصي كه در اهميت بيعت رضوان و
سبب نزول ايـن  ، رسالتش وجود داشتو  وراه ا ودادن جانشان در -صلي االله عليه وسلم

 نظـر  چـه از ، اقـوام  شود وديگر مي فضيلتي براي اصحاب تلقي آيه اختصاصاَاين  آيه شد.
 حاب رااص ـ منزلتواين حقيقتي است كه  اند. محروم بوده آن از، مكاني نظر چه از، زماني

كه خداوند  دهد مي ونشان سازد مي اقوام متمايز ديگر از را ها آن و كند. مي بازگو خدا نزد
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هـا   زده است وجانفشـاني  مي موجها  آن قلوب اصحاب بدليل خلوص نيتي كه در متعال از
اي  بهره آن چيزي كه ديگران از، رضايت كامل داشته است، رسالت الهي خود راه يشان در
 نبردند. 

 كند؟ مي توجيه اصحاب را اعمال آيندهء، فضائل آيا
چـه   كـه اگـر   كنـد.  خطـور اي  خواننـده  هـر  اين سوالي است كه ممكن است به فكـر 

 خداوند واند  ايمان بوده و صبر اسطورهء، -صلي االله عليه وسلم- پيامبر عصر اصحاب در
- رحلت پيامبر پس ازمعلوم كه  كجا از اما، نازل نموده استها  آيهها  آن فضيلت باب در

رضـايتي   كه باعث نا دست به عملي نزده باشندها  آن ،قطع وحي و -صلي االله عليه وسلم
 شده باشد؟  خداوند

رحلت  حوادث پس از صحابه و آيندهء از كه خداوند، گفت درپاسخ به اين شبهه بايد
 زمـان بـر   آن اقدام اصحاب در اگر داشته است و خبر -صلي االله عليه وسلم- رسول خدا
، كردنـد  مـي  حركـت  جهت نارضايتي خداونـد  در و مال اندوزي بود پرستي و مبناي دنيا

سـبب گمراهـي    تا كرد نمي اعلامها  آن از را اين قاطعيت رضايت خود هيچگاه با خداوند
 فرمايد: مي المتع خداوند فراهم آورد.، گيرند مي حجت كه قرآن را كساني

َنّ ﴿ ِينَ ٱ ِ َّ  َ َّنِا سَبَقَتۡ ل   م مُ ٰ ٱ َٓ �ۡ سُ �كَِ َ�نۡهَا مُبۡعَدُونَ   ٰ َٓ �ْو


 ].١٠١الأنبياء: [ ﴾١ُ
 آن ازهـا   آن ،اسـت  شـده  مقـرر  و حسـني مقـدر   طرف مـا  براستي براي كسانيكه از«

 . »شوند مي دور (دوزخ)
 را خشنودي خـود  هيچگاه رضايت و خداوندا كه رساند زير مي اين حكمت الهي را و
 در باشـد.  درآينـده هـا   آن رفـتن  احتمـال بـه خطـا    كه كند نمي ومي اعلامق كسي يا مورد

 هـا  انسـان  بـراي فريـب وگمراهـي    جـزء  هـا)  آن از اينصورت چنين آيه اي (رضايت خدا
 پايـهء  بـر  زندگي صحابه آگاهي داشته و انجام سر پايانش از بي علم با خداوند باشد. نمي

كـه   كنـد  مـي  اعـلام  نيـز  اخير آيهء در ست وچنين علمي اقدام به نزول اين آيات نموده ا
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 ها، آن از اعلام خشنودي خداوند كرده و مقررها  آن براي صحابه بدليل حسني كه خداوند
 .شد خواهند دوزخ كه جايگاه گنهكاران است دور از

 برابرند؟ يكديگر تمامي اصحاب با آيا
راه  كه درها  آن آيا ؟يكسان باشند و هم برابر كه تمامي اصحاب با آياعقل حكم ميكند

 و فرزنـدان خـود گذشـتند    مـال و  از و نمودنـد  جهـاد  و پناه دادند و هجرت كردند خدا
 پيامبر تسليم به حضور هنگام ناچاري و كسانيكه در با، براي اسلام سختي كشيدند ها سال

ه هيچگـا  مسـلماً  هسـتند؟  برابـر ، به مقام صحابه نازل گشتند و ايمان آوردند به او رفته و
 :كند مي تعيين را دو بين اين مرز خداوند و بود چنين نخواهد

نفَقَ مِن َ�بۡلِ ﴿
َ

َّم منۡ أ   �نِم يِوَت     س ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ  لۡفَتۡحِ ٱ �َ
َ

�كَِ أ ٰ َٓ �ْو


أُ َۚلَتٰ   ِينَ ٱَ� َّ 
ْۚ وَُ�ّٗ  نفَقُواْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلُوا

َ
ُ ٱوعََدَ  أ سَۡ�ٰ ٱ َّ  ].١٠ الحديد:[ ﴾ۡ�ُ

فتح انفـاق   از كسانيكه بعد با، جنگ كردند انفاق نموده و فتح (مكه) كسانيكه قبل از«
فـتح داراي   منفقـين قبـل از   مقـاتلين و  زيرا، شوند نمي برابر هرگز جنگ كردند و نمودند
  .»داده است نيكو وعدهء خداوند را دو هر و مرتبه اي بس بزرگترند درجه و
ها  آن منزلت و يكسان نيستند و برابر يكديگر اب هيچگاه بااصح گروه از دو اين، آري

 زيـرا ، واجب اسـت ها  آن تمامي احترام برها  اين همهء ولي با يكي نيست. خداوند نزد در
داده  قـرار  پناه رحمـت خـود   در راها  آن داده است و نيكو گروه وعدهء دو به هر خداوند

  .است

 قبول ايمان ديگران معيار، ايمان اصحاب

ِ  فإَنِۡ ﴿ ٓ ءَامَنتُم بهِ ْ بمِِثۡلِ مَا ْۖ ٱَ�قَدِ  ۦءَامَنُوا مَا هُمۡ ِ� شِقَاقٖ  هۡتَدَوا َّ � إَِف ْاۡوّ    وَتلََ  ﴾ 
 ].١٣٧:ةالبقر[

هـدايت   به آنچـه ايمـان آورديـد    و، آورده ايد ايماني كه شما مانند ايمان بياورند اگر«
 .»هستند شما الفت بامخ پس در، روي برگردانند شما از اگر واند  يافته
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 خطاب قرار مورد يعني صحابه را -صلي االله عليه وسلم- پيامبر جماعت عصر خداوند
همـان  بـه   شـبيه بـه آن و   و ايمان شـما  ايماني مانند، ديگران اگر، كند مي اعلام و دهد مي

 باشـند.  مـي  رسـتگاران  جـزء  واند  پس هدايت يافته، بياورند ايمان آورديد چيزي كه شما
 .قبولي ديگران است و ي نوع ايمان صحابه معياريعن

پشـت   بـه شـما   و يعني اينكه شما را قبول نداشته باشند، روي بگردانند شما از اگر و
 هـدايت يافتگـان نبـوده و    پس جزء، ايمان شما باشد از ايماني به غير ها، آن ايمان و كنند
لمين مربوط به قبول ايمـان  مس پس قبول شدن ايمان ساير هستند. شما مخالفت با در تنها

 مخالفت نكردن بـا  وها  آن پشت نكردن به شيوهء و باشد مي ها آن ايمان تشابه با صحابه و
  .ايشان

 ؟راه چه كساني درست است

ِ  قلُۡ ﴿ دۡعُوآْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه
َ

ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  َّ
َ

ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱَ�َ   ].١٠٨يوسف: [ ﴾َّ
من  خوانم وآگاهي وبصيرت من وكسانيكه از مي راه من است كه بسوي خدااين  بگو«

  .»اند پيروي كرده
 پيروان او ياران و و -صلي االله عليه وسلم- رسالت پيامبر به صحت راه و اين آيه نيز 

كـه   كنـد  مي اعلام -صلي االله عليه وسلم- از زبان حضرت محمد و اشاره دارد (اصحاب)
 چشـمه  آگـاهي مـن سـر    بصـيرت و  اين جنـبش عقيـدتي از   وت واين دع اين رسالت و

روي  از اينكـار را انـد   مـن برخاسـته   چه كسانيكه بـه پيـروي از   يعني چه من و گيرد. مي
 اين فرقي است بـا  و آگاهي نهفته است. آن روشني و بلكه در، ايم ناداني نكرده جهالت و

 .دهند ميتعصب انجام  روي جهالت و از را كسانيكه اعمال خود

 يبينشي ازجانب خداوند
 قبل از كه تاها  اند. آن آورده كجا بينش را از كه اصحاب اين بصيرت و حال بايد ديد

پس چگونه اكنون ، زيستند مي گمراهي جهالت و در -صلي االله عليه وسلم- پيامبر ظهور
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به  متعال خطاب خداوند به اين درجه نائل گشتند؟ واند  لقب بهترين امت شده سزاوار

�ُّهَا﴿ فرمايد: مي اصحاب


َ �ٰ ينَ ٱ  ِ َّ  ْ َّتقُوا  � ن  إ ْآوُنَماَِ    َ ٱ ل لَُّ�مۡ فُرۡقاَٗ�ا وَ�َُ�فّرِۡ عَنُ�مۡ  َّ   عۡ

 ].٢٩الأنفال: [ ﴾اتُِ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ  َٔ سَّ�ِ 
بيـنش   ادخ ـ، بپرهيزيد گناهان) از و (بترسيد خدا اگر از اي كسانيكه ايمان آورده يد.«
 .»ببخشيد وگناهانتان را باطل بشناسيد آن حق را از پرتو كه در دهد مي اي بشما ويژه
 در تـا ، بخشـيد  راهـا   آن يگانه به اصحاب داد وگناهـان  كه خداوند اين بينشي بود و 

 داشـته باشـند.   او جايگاه ويـژه اي نـزد   و برسند آن به درجه اي كه وعده داده بود سايهء
اين  واند  بوده خدا بهترين امت براي بهترين پيامبر - عليه وسلمصلي االله- اصحاب پيامبر

هـا   آن ميـان  احكام الهـي در  كاملترين كتاب آسماني و سبب نزول بهترين و، بهترين بودن
 :همه تمام كرد بر آن حجت را به واسطهء خداوند گشت و

ِ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ ن
َ

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�
َ

رضَِيتُ لَُ�مُ أ سَۡ�مَٰ ٱعۡمَِ� وَ  ﴾ديِنٗا ۡ�ِ
 ].٣: ةالمائد[

 اسلام را تمام كردم و شما بر را نعمت خود برايتان كامل نمودم و را دين شما امروز«
 .»بعنوان آئين پسنديده براي شما برگزيدم

 كه طبق آن حجـت بـر   شود نمي ي مذهبي جهان چنين آيه اي يافتها كتاب تمامي در
آن كتاب به  پسنديده در خدا بعنوان يك دين همگاني وآن را  دين و م شده باشدهمه تما

  .براي اسلام دارد نين ادعايي رااين ميان تنها قرآن كريم چ در باشد.رسميت شناخته 
 يك دين كامـل وبـر   كه تمامي احكام اصولي كه لازمهء دهد ميطرفي اين آيه نشان  از
 و زياد كردن هيچ اصولي ندارد اج به كم ويحتدين ا شده ونازل  پيامبر بر، باشد مي گزيده

صـلي االله عليـه   - پيـامبر  كـه احكـام آن بـر    دهد مي معيار قرار و پذيرد مي خدا اسلامي را
- ميان پيـامبر  كه در برگزيد اسلامي را و، ميان صحابه تبليغ شد در نازل گشت و -وسلم

 صحابه رايج بوده است. و -صلي االله عليه وسلم
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 جانب خداوند رحمتي از، يمان قلبي صحابها

ْ ٱوَ ﴿ َّنَ �يُِ�مۡ رسَُولَ  عۡلَمُوٓا


ِۚ ٱ مۡرِ ٱلوَۡ يطُِيعُُ�مۡ ِ� كَث�ٖ مِّنَ  َّ
َ
َّنِ�ٰ  ۡ�   �َو ۡمُّتِن    َ ٱع َّ 

ُ�مُ  َّبَبَ إَِ�ۡ يَ�نَٰ ٱ �َّنهَُ  ۡ�ِ  َّرَ�َو ۡمهَ إَِ�ُۡ�مُ  ۥزَ     � �وُلُق ِِ  لۡعصِۡيَانَۚ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ  لُۡ�فۡرَ ٱ
�كَِ هُ  ٰ َٓ �ْو


شِٰدُونَ ٱ مُ ُ َّ   ].٧الحجرات: [ ﴾٧ �

بـه  ، اطاعت كند شما از كارها بسياري از هرگاه در، ميان شماست در كه پيامبر بدانيد«
 درآن را  تـان گرامـي داشـته اسـت و     نظـر  در ايمـان را  خداوند اما مشقت خواهيد افتاد.

 فقـط ، نظرتان زشت جلوه داده است در گناه را نافرماني و و كفر يتان آراسته است وها دل
 .»بس واند  راه يافتهها  آن

پيـامبران   پيروان ساير و -صلي االله عليه وسلم- اين آيه تفاوت بين پيروان پيامبراسلام
فرماني پيروان  نا -بني اسرائيل خصوصاً - پيامبران حاليكه ياران ساير در .دهد مي نشان را

همـه بـدنبال    و امتيـازاتي بدهـد   به قوم خـود  تا نمودند مجبور راها  آن واند  ردهك را خود
 و -صـلي االله عليـه وسـلم   - پيـروان محمـد   خداونـد ، گناه بودند سركشي و ايرادگيري و
، زشت جلـوه داد ها  آن ديدگان در نافرماني را ايمان آراست وگناه و به نور را اصحاب او

 چشـمه  سـر ها  آن ميان در -صلي االله عليه وسلم- يامبرپ رحضو پس ايمان اصحاب كه از
بـه  ها  آن اگر و بوده است. جانب خداوند رحمتي از آسماني و يك ايمان الهي و، يردگ مي

 ي دنيـوي هـا  لـذت  دل بـه  وانـد   فرماني كرده وري ناام پيامبران در پيروان ساير تبعيت از
ولـي اصـحاب بـه مشـقت      اخت.انـد  مـي  زحمت به مشقت و راها  آن خداوند، بستند مي

ايـن   راز و بـود. هـا   آن انتظـار  در تمامي امور فتح در پيروزي و و نشدند وگرفتاري دچار
هـا   آن ايمان الهـي در دل  نور و شدها  آن شامل حال كه رحمت خداوند موفقيت اين بود
 را بـه چنـين   -صـلي االله عليـه وسـلم   - اسلام تنها اصحاب پيامبر خداوند جاي گرفت. و

 .نزلتي نازل كردم
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 برگزيد؟ براي اينكار را -صلي االله عليه وسلم- اصحاب پيامبر خداوند ارچ
براي  را -صلي االله عليه وسلم- اقوام اصحاب وياران پيامبر ميان ساير در خداوند چرا

ويـژه نصـيب    اين امتيـاز  چرا شان برگزيد؟ الهي به قلوب تابيدن نور كسب اين منزلت و
 در و شـامل اصـحاب كـرد    را چه اساسي اين رحمت خـود  بر خداوند اقوام نشد؟ ديگر

 :دهد ميقرآن كريم پاسخ  اقوام گذشته يا آينده چنين نگفت؟ مورد ديگر

ينَ ٱجَعَلَ  إذِۡ ﴿ ِ ْ ِ� قلُُو�هِِمُ  َّ وا َّيِمَةَ ٱَ�فَرُ   َّيِةَ   َّيِلِهٰةِ ٱ   نزَلَ  ۡ�
َ

ُ ٱفَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  َّ َ�َ
 ِ لزَۡمَهُمۡ َ�مَِةَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوََ�َ  ۦرسَُوِ�

َ
ۚ وََ�نَ  َّقۡوَىٰ ٱوَ� هۡلهََا

َ
َّقَحَأ ْآوُنَ�َ بهَِا وَأ


    ُ ٱ ءٍ  بُِ�لِّ  َّ ۡ�َ

  ].٢٦الفتح:[ ﴾٢عَليِمٗا 
اطمينـان   خداونـد ، ي دادنـد يشـان جـا  ها دل در آنگاه كه كافران تعصب جاهليـت را «

 زيـرا  كـرد  به روح ايمان سـازگار  خدا ايشان را و، ان كردمومنبهره  ايشان و خاطري بهره
كـاري   هـر  بـر  چيـزي آگـاه و   هـر  از خـدا  و آن بودندبرازنده  ه روح ايمان وب سزاوارتر
 . »تواناست

 قلوبشان جـاي دادنـد   حقيقت در اسلام و تعصبي كه كافران براي رد برابر در خداوند
 راها  آن و يقين قلبي هديه داد و اطمينان خاطر ياران او و -صلي االله عليه وسلم- به پيامبر

نين ايمـاني  چ زمينه دانستن قدر و داشتند را شايستگي آنها  آن زيرا، ايمان آراست به نور
 .ديگران بوده است بيش از ها، آن نزد در

زيرا اولاً به اين عملي كه انجام شده ، خواند مي توانا را دانا و پايان آيه خود خداوند در
فهميده اسـت كـه چـه     مي شخص ديگري هر كرده آگاه بوده و بيش از متي كه عطاو رح

نـوراني كردنشـان بـه     به جذب قلوب انسان و خداوند ثانياً و .اين رحمتند كساني سزاوار
بهـره بودنـد. پـس     بـي  اين نعمت اصحاب از، خواست نمي اگر است و قادر و ايمان توانا

 عيين شده است. ت خدا هآگاهي واراد منزلت اصحاب با
 



 ياوران حقيقت (نگرشي بر منزلت صحابه از ديدگاه قرآن)   18

 ؟چه كساني بر راه راست هستند

ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  َّ
َ

ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا
ُ

ِ ٱأ رضَِۡ�نٰٗا  َّ وَ
ونَ  َ ٱوََ�نُ�ُ رسَُوَ�ُ  َّ �كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَ ٰ َٓ �ْو


دِٰقُونَ ٱُ َّ   ].٨الحشر: [ ﴾٨ �

بيـرون   اموال خـود  كاشانه و خانه و آن فقراي مهاجريني است كه از همچنين غنايم از
 پيـامبرش را  و خـدا  و خواهنـد  مي را خشنودي او و آن كسانيكه فضل خدا اند. رانده شده

 .نندايگواينان راست، دهند مي ياري
 خانـه و  از ،صلي االله عليه وسـلم - رسولش و كه به فرمان خدا مهاجرين كساني بودند

بـدون   دسـت خـالي و   و گشتند خويشان خود خانواده و ازها  آن بعضي از حتي دارايي و
- ورسـول او  ياري ديـن خـدا   براي نصرت وها  اين بستند. را كمترين توشه اي راه سفر

تقـديم   بـا  و دلبسـتگيهايش تـرك نمودنـد    و ها لذت تمام با را دنيا -صلي االله عليه وسلم
 آنجـا  ازهـا   آن اهميـت كـار   ممكن ساختند. احكام الهي را اجراء خودمال  نمودن جان و

صـلي االله  - اسـلام  ياوران پيـامبر  تنها كه مهاجرين اولين گروه مسلمانان و، شود مي ناشي
كـه   شـد  مـي  اين همواره مانع ازها  آن حضور و ميان انبوه مشركين بودند در -عليه وسلم

 براي هميشـه بـه خـاك سـپرده گـردد.      پا عت نواين شري و خفه شود گلو نداي اسلام در
 تاوان سنگيني را، آن ياري پيامبر براي قبول اسلام و و مهاجرين گروه اول اصحاب بودند

  .پرداختند

 رستگاران واقعي

ِينَ ٱوَ ﴿ َوَبءُّو  َّ  ارَ ٱ يَ�نَٰ ٱوَ  َّ هِمۡ وََ� َ�ِدُو ۡ�ِ ُّبِونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡ  � ۡمِهِلۡبَ� نِ      نَ ِ� 
َّحُش َقوُي نَمَو       ۚٞة    صاَصَخ ۡمِه     ب َنَ� ۡوَلَو ۡمِهِسُفنَأ ََٰٓ� َنوُِ        


      ر ِثۡؤُ�َو ْاوُتوُأ ٓاَّ    


     ِّم ٗةم  جَاَح ۡمِهِروُ     

 ِ �كَِ هُمُ  ۦَ�فۡسِه ٰ َٓ �ْوُأَ


  ].٩الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفۡلحُِونَ ٱ
 و ده كردنـد آمـا  )هـا  دل (در ايمان را آمدن مهاجرين خانه وكاشانه و آناني كه قبل از«

 و در درون احسـاس نيـاز   و اند، هجرت كردهها  آن كه به پيش را كساني دارند مي دوست
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 تـرجيح  خـود  بـر  ايشان را به چيزهايي كه به مهاجرين داده شده است و كنند نمي رغبت
 نگهداري و را نفس خود، بخل از كسانيكه باشند. سخت نيازمند كه خود چند هر دهند مي

 . »رستگارند ايشان قطعاً، محفوظ كردند
انصـاري   بودند. انصار، دين محكم نمودند از ديگر رااي  پايه اصحاب كه گروه دوم از

 -صلي االله عليـه وسـلم  - منافع دنيوي به نداي رسول اكرم دارايي و توجه به مال و بي كه
چـه  آن در بـرادران دينـي خـود را    پناه دادن به مهـاجرين پاسـخ داده و   براي ياري دادن و

 و -صـلي االله عليـه وسـلم   - اسـلام  باروي آوري بـه پيـامبر   انصار شريك كردند. داشتند
 از دوسـتان زيـادي را   و آوردند دشمنان تازه اي براي خويش بوجود، خود برادران جديد

 بخـت  پشـت خورشـيد   مصائبي كه در رسولش از و رضاي خدا ولي بخاطر، دست دادند
 هـاي  آرمـان  راسـتاي تحقـق   شـديدي را در ه مبارز و نهراسيدند شان به كمين نشسته بود

صـلي االله عليـه   - اسـلام  پيوستن به خط پيـامبر  ازاء درها  آن نمودند. آغاز شريعت جديد
  .پرداختند تاوان سنگيني را -وسلم

 نگشتند اب بدون زحمت به چنين منزلتي نائلاصح

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ِ ْ ِ� سَب ْ وََ�هَٰدُوا وا ْ وَهَاجَرُ ِ ٱيلِ ءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  َّ �كَِ هُمُ  َّ ٰ َٓ �ْو


أ ْآوَُ�َنَّو ْاُ          َواو
رزِۡقٞ كَرِ�مٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ َّم مُهَّل ۚاّٗقغۡفِرَةٞ وَ      ].٧٤الأنفال: [ ﴾٧

 وانـد   نمـوده  جهـاد  راه خـدا  در و مهاجرت كردند و گمان كسانيكه ايمان آوردند بي«
آنـان آمـرزش    بـراي  ايمانند. با مومن و آنان حقيقتاً اند، ياري كرده واند  كسانيكه پناه داده

 . »است آخرت) و روزي شايسته (در (گناهان)
به طوري اتفاقي به چنـين   بدون دليل و -صلي االله عليه وسلم- ياران پيامبر اصحاب و

 گرفتن در راه حـق  شان براي قرار سخ تصميم را وها  آن بلكه اعمال، منزلتي نائل نگشتند
 سبب دسـت يـابي بـه چنـين جايگـاهي گشـت.      ، پايان هاي بي جانفشاني و ها مجاهدت و

 طنـين  -صلي االله عليه وسـلم - ادي بخش اسلام توسط حضرت محمدزهنگاميكه نداي آ
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 حتي اصالت قومي وخانوادگي و، باورها، اعتقادات، مقام، اصحاب از زندگي، افكن گشت
لبيـك   را -صـلي االله عليـه وسـلم   - درخواست پيامبر و فرزندان و والدين خود دل كندند

صـلي االله عليـه   - اسـلام  دهان پيامبر از هستي را هنگاميكه حقيقت زندگي وها  آن گفتند.
گذشـته وسـنتهاي اجـدادي     هل آميـز باورهاي ج تعصب و بند را از خود، يدندشن -وسلم

، نياوردنـد ايمان  اصحاب به پيامبر يگانه كردند. تسليم خداوند را خالصانه خود رهانيده و
 ها.  رخ دادن يك تحول عظيم در درون يكايك آن پس از مگر

كه گـاهي  ، فضاي جامعه تا درون خود عملي از اين انقلاب روحي و ازاء اصحاب در
 داراي اين جايگاه عظـيم دسـت نـا    به اذن خداوند، طلبيد نمي ها آن جان از به بهايي كمتر
 دادند.  معرفت او قرار راي رحمت الهي وافراد بترين  شايسته را خود و يافتني شدند

 اصحاب است هياري دهند خدا

�ُّهَا﴿


َ �ٰ ّ ٱ  ُِ�ّ ُ ٱحَسۡبُكَ   بَعَكَ ٱوَمَنِ  َّ  ].٦٤الأنفال: [ ﴾٦ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  َّ
 . »بسنده استاند  پيروي كرده تو منيني كه ازمؤ اي پيامبر خدا براي تو و«

مصـائب   برابر كه در براي كساني اعلام كند هست كه خداوند اين بالاتر فضيلتي از آيا
پشـتيباني   يـاري و  راهـا   آن زيـرا او ، نكنيـد  اقتدا به هيچ چيز و نگران نباشيدها  سختي و

 ؟باشد مي بسندهها  آن االله كه بزرگترين قدرت هستي است براي و نمود خواهد
دليل اول ، امنيت دروني يجاداين تضمين آسماني براي ا الهي وه اين وعد بدون ترديد

انواع مشـكلات   در رويارويي با ياران او و -صلي االله عليه وسلم- براي قوت قلب پيامبر
بـه   اعتقـاد  از لبريـز  قلبي مطمـئن و  اصحاب بدليل ايمان قوي و بوده است. سرها درد و

 يافتنـد  يم الهي آرامشهاي  ي آسماني و وعدهها پيام چنين با، قدرت او و يكتايي خداوند
طبق اين قاعده بوده اسـت كـه تحمـل     و گرفتند مي نيرويي تازه ها مجاهدت براي انواع و

 .گشت يم ميسر آسان وها  آن براي دردها سخترين مشكلات و
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 شاهدي نزد خدا گواه و

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ِ ْ ب ِ ٱءَامَنُوا َّ  ِ رسُُلهِ ٓ وَ �كَِ هُمُ  ۦ ٰ َٓ �ْو


يقُونَۖ ٱُ دِّ ٓ ٱوَ  لصِّ جۡرهُُمۡ  ءُ ُّشهَدَا
َ

عِندَ رَّ�هِِمۡ لهَُمۡ أ
رهُُمۡ   ].١٩الحديد: [ ﴾وَنوُ

 وگواه (بر خدا شاهد و نزد نندايگوراستها  آن ان آورندرسولش ايم و كسانيكه به خدا«
 . »خود را دارند خود را و نور باشند و اجر مي ديگران)

اسلام  لحظات پيامبرتنهاترين  براي كسانيكه در، فضيلت را و متعال اين امتياز خداوند
زنـدگي   تصـديق نمـوده و   راهـا   آن و ايمان آوردند پروردگارش به او و و ياري دادند را

 بر كه شاهد وگواه پيش خداوند شود مي قائل، قرار دادندها  آن ر مبناي دستوراتب را خود
 اجرهـاي  بـدون ترديـد  ، خوانـد  مي صحيح را براه راست وها  آن خداوند ديگران باشند و

- اصـحاب پيـامبر   با اين درجه ومنزلت ياران و خداوند محفوظ است. خداوند نزدها  نآ
كـه   كنـد  مي اعمال ديگران بر گواه راها  آن و برد مي هم بالاتر باز را -صلي االله عليه وسلم

ئـل شـده   براي اين گـروه قا  منزلتي كه خداوند باشد. مي حق بر تنها چنين راهي درست و
، اموال دنيوي حاصل نگشته اسـت  زندگي و باختن جان وبدون  است جايگاهي است كه

 به بهترين نحو ممكن پس دادند. كه اين امتحان الهي را اصحاب قومي بودند و





 
 
 

 :دوم بخش
 تاريخ نقش صحابه در عرصهء

 ؟شدند -صلي االله عليه وسلم- چرا صحابه وارثان پيامبر
به او  و زيستند مي - عليه وسلمصلي االله- رسول خدا صحابه امتي بودندكه همزمان با 

ممكـن   وانـد   صحابه معصوم نبوده شريك گشتند. رسالتش با او اجراء در و ايمان آوردند
 تربيت يافتـهء ها  آن اما، وحي نازل نگشتها  آن برهيچ كدام و ها سرزند آن خطايي از بود

ميـان   كـه از  دايـن بـو   بهترين معلم تاريخ بودند. فكري جهان و بهترين مكتب اسلامي و
 كـار  ريختن خون يكـديگر  كه جز، وحشي و سواد بي ،جاهل، فرهنگ ي بيها انسان مشتي

 نظيـر  بي طول تاريخ درها  آن انسانداري تقوي و و آمدكه زهد امتي پديد، ديگري نداشتند
اصـول   و عقايـد  را بـا هـا   آن براي اينكه بتوانـد  -صلي االله عليه وسلم- اسلام پيامبر بود.

ه كه تازه ب آيات قرآن را و، داشت حضورها  آن ميان همواره در، اسلامي آشنا كندشريعت 
 بـازگو هـا   آن بـراي  (حـديث)  را سخنان خود و خواند مي ها آن براي، وي وحي شده بود

- اسلام از رحلت پيامبر عدصحابه ب شدكه رفتار با اندكي دقت مشخص خواهد نمود. مي
، شـد  مي توسط صحابه اجراء فرمان او به زمان حيات او و ابتدا در، -صلي االله عليه وسلم

صـلي االله عليـه   - پيـامبر  .حضرت رسالت اسلام را ادامـه دهنـد   آن درنبود بتوانندها  آن ات
بعنـوان   صـحابه را  يكـي از  بـار  هـر ، نداشـت  حضور آن درجنگهايي كه خود در -وسلم

 را يكـي  بـار  هر، داشت ضورآن ح يي كه خود درها جنگ در و، گزيد مي فرمانده سپاه بر
بـه   صـحابه را  يي ازهـا  گروه آن حضرت نمود. مي انتخاب سرپرست شهر بعنوان رئيس و

 و گردنـد  تبليـغ ديـن آشـنا    تـا بـا  ، فرسـتاد  مـي  به مناطق مختلفها  آن سرپرستي يكي از
 سخنان خـود را  قرآن و، -صلي االله عليه وسلم- اسلام پيامبر اصلاح شود.ها  آن اشكالات

راوي  شده و قاري قـرآن و  آشناها  آن همه با داشت تا نمي پنهان هيچكس را از ديث)(ح
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يـك گـروه    و تربيت نمودكه نه وابسته به يك فـرد  وبدين ترتيب نسلي را حديث گردند.
از  بعـد  مبلغ و والي بـود. ، فرمانده، محدث، قاري ها، آن زيادي درميان بلكه به تعداد، بود

صـلي االله عليـه   - همين گروهي كـه توسـط پيـامبر    -عليه وسلم صلي االله- رحلت پيامبر
بـه  هـا   آن هركـدام از  همچون ستارگاني درشـب درخشـيده و  ، تربيت يافته بودند -وسلم

 چنين جمعيت آگاه و وجود با انجام دادند.آن را  رسالت ابلاغ اسلام و كار شهري رفته و
 پيشـروي اسـلام در   در تأخيريصحابه هيچ  چندتن از كشته شدن يك يا مسلماً، مجهزي
صـلي االله  - برنامه اي بودكه رسـول خـدا   اين اجراء و كرد. نمي ايجاد جديدهاي  سرزمين

 بـه آن در  براي عادت دادن مسـلمين  طراحي كرده بود وآن را  زمان خود در -عليه وسلم
ثـان  وار كه صحابه جزدهد مي اين نشان و گذاشته بود. اجرا به مرحلهآن را  موقع حياتش

  نبودند.اي  شده پيش تعيين ازهاي  ي برنامهمجر و -صلي االله عليه وسلم- پيامبر

 يك امت شكست ناپذير
ايـن صـورت    در زيرا جالبي دارد. فلسفهء دادن يك امت بعنوان وارث يك پيامبر قرار

 ندارد. كتاب آسمانيش وجود بهيچ وجه احتمال تحريف آن دين يا
ي براها  آن كسانيكه درميان تعداد و باشند راوي حديث وقتيكه يك امت قاري قرآن و

 باعـث نـابودي و   منـزوي شـدن هرتعـداد    كشته شدن يا، باشد زياد چنين فضايلي باشند
بنـام   نفـر  12 )ليـه السـلام  (ععيسـي  دانـيم كـه وارثـان     مي شد. انحراف آن دين نخواهد

يـك وارث   جـزء  نيـز  )مليه السلا(عموسي جمله  پيامبران از براي ساير و حواريون بودند
توانسـت نـداي    نمي وارث او پيامبر رحلت هر از اين است كه بعد ندارد. مشخص وجود

 زنداني منزوي يا او اگر و زماني برساند. هر در و همه جا در ها انسان بگوش دين خود را
براي مردم  و گشت. مي رسالت آن دين تحريف كتاب آسماني و، شد مي گشت يا كشته مي

از  امـا صـحابه بعـد    وجود نداشـت.  نقاط جهان امكان دسترسي به منابع دين جديد ساير
يـك حـاكم    بـراي آن شـهر  ، شهري فتح هر از بعد، -صلي االله عليه وسلم- رحلت پيامبر

 محدث به آن شـهر  يك قاري قرآن و و جاري سازد شرع را احكام اسلامي تعيين كرده تا
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با اين شيوه بضاعت مسلمين براي ابـلاغ   تعليم دهد. راها  تا تازه مسلمانان شده فرستادند
قـرآن كـريم يـا     مـورد  كسـي در  آن اگـر  علاوه بـر  بود. نامحدود شدني وتمام ن اين دين

 قـاري قـرآن و   نفـر  صـدها ، شد مي فراموشي دچار -صلي االله عليه وسلم- احاديث نبوي
زمانيكه  حتيبينيم  مي اينست كه گرفتند. مي خطا را تحريف و كه جلو بودند محدث ديگر

اين جنـگ بـين    در، گرفت مي ي مسلمانان جنگ درها گروه بين، بدليل اختلافات سياسي
 دو و هـيچ اختلافـي نبـود   ، غيـره  زكات و و نماز مثل نحوهء، احكام شرعي آيات قرآن و

 بودند. ق القولفطرف ديگر براي تمامي دستورات مذهبي مت
 جايي براي تفـاوت نظـر   نيز ها اختلاف رگتريناسلام است كه درميان بز اين اعجاز و

به يك آيـه قـرآن شـك نداشـته      حتيي سك و ندارد قرآن وجود ميان احكام اصلي دين و
، به گوش امتم برسانيد احاديث مرا فرمايد: مي مورد رسالت صحابه اسلام در پيامبر است.
 يك جمله كوتاه باشد.كه به اندازه  دهرچن

 اند ياران من مانند ستارگان
 :شودكه مي به واقعيت تبديل -صلي االله عليه وسلم- دراينجاست كه اين حديث نبوي

 .»شويد مي هدايت كنيد به هركدام كه اقتدا اند، ستارگان مانند من ياران«
هركـدام بصـورت سـتاره     كرده و فقه كسب نور علم و خورشيد منبع و از ياران پيامبر

مـردم   وروشتايي بخشيدن بدان كافي بودند.، شهري آسمان بر درآمده كه براي تابيدن نور
كـه تمـامي    بـدين ترتيـب بـود    و اقتدا كردنـد  صحابه و وارثان پيامبر به يكي از شهر هر

با سـرعت بـه رنـگ اسـلام      يكنواخت و هماهنگ و اسلامي فتح شده بطورهاي  سرزمين
بـدين   تا، د داشتندميان خو را در پيامبر شهرهاي اسلامي وارثي از يك از هر مزين شدند.

 برساند. ها  آن به گوش نداي اسلام را و او شوند وجود او بهره مند ترتيب از
 كه طي آن قرآن واحكـام ديـن را از   باشد مي آن اسلام تنها از بفرد منحصراين شيوهء 

راغ يگانگي قرآن چاصحاب  زيادي از كشته شدن تعداد و، هرگونه تحريفي رهايي بخشيد
 .به خاموشي تبديل نساخت رادين  توسعهء و
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 اختلاف ميان صحابه
اعـلام   و، نيست اشاره اي به موضوع اختلاف ميان صـحابه داشـته باشـيم    بد اينجا در

 ممكـن اسـت گـاهي دچـار     و خطا نبودنـد  عاري از كنيم كه صحابه هيچكدام معصوم و
ها  آن گيبدليل اينكه جمع نمودن هم يا -كه ويژگي هرانسان است- فراموشي شده باشند

ممكن نبـوده   -صلي االله عليه وسلم- جانب رسول خدا براي بيان حديث از، مداوم بطور
ديـدن آن محـروم    شـنيدن و  كـه ديگـران از   ديده باشند شنيده يا را چيزهاها  آن از، است
 اخـتلاف و  شده است. مي ميان اين امت وهمين گاهي سبب اختلاف نظرهايي در اند. بوده

امري طبيعي اسـت  ، يك امت يك شهر و، يك گروه، يك خانواده عضاءميان ا تفاوت نظر
داشـته   كلي اتفاق نظـر  جزئي و تمامي موارد كه در آيد كه گروهي بوجود امكان ندارد و

 ممكن نيست.، مشتركي باشند كاملاًهاي  انسان كه داراي ويژگي يافتن دو حتي و باشد
صلي االله عليـه  - رحلت پيامبر از بعداست اين است كه صحابه  همه مهمتر آنچه از اما
ناشـي از تفـاوت نظـر و    هـا   آن اختلافـات  اسـاس ديـن نيافتادنـد و    هيچگـاه در  -وسلم

نفـوذ  هـا   آن اجتهادهاي انساني و از طرفي صحابه تا زمانيكه اقوام ديگر در ميان جمعيـت 
هيچگـاه  ، انمان بالا در درونش ـبا وجود تمام اختلاف نظرها بدليل درجهء اي، نكرده بودند

 كارشان به نزاع و خونريزي و حق كشي نيانجاميد.
و اختلاف و جنگ زماني در ميان مسلمين پديد آمد كه گروه خـالص صـحابه وجـود    

غير صحابه وارد عرصهء سياسي اسلام گشـتند وصـحابه   هاي  نداشت و تازه مسلمان شده
صحنهء اجتماع و سياست و تا زماني كه صحابه در  پير و سالخورده و گوشه نشين بودند.

دوران وحدت آميـز و توفيـق بخـش را در تـاريخ اسـلام و      ترين  بهترين و طلايي، بودند
صـورت  هـا   آن ع آوري قرآن توسـط سقوط دشمنان اصلي و كارهاي بزرگ دين مثل جم

 .گرفت
يعني بدليل تفاوت در برداشت و ، بوده استها  آن به ناشي از اجتهاداختلاف صحا

افتادند. اختلاف صحابه ناشي از  مي گاهي به اختلاف، هر انساني وجود داردسليقه كه در 
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زيرا ، نبوده استها  آن در دين و انحرافها  آن هوي و هوس و مال دوستي و كم كاري
زندگي ساده و عبادت سخت خود را رها نكرده و بيشترين نقطه ها  آن هيچكدام از

نمودند راه حل  مي كه هر كدام تلاش، عي بودهور سياسي و اجتمادر امها  آن ف آميزلااخت

وَلَيۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٞ �يِمَآ ﴿ بهتري براي اداره جامعه ارائه دهند . خداوند ميفرمايد:
 ِ تمُ بهِ

ۡ
خۡطَ�

َ
َّمدَتۡ قلُُو�ُُ�مۡ  ۦأ  عَ � ا  َم نِ�ٰ   ].٥الأحزاب: [ ﴾َ�

 كـه  كـه در چيزهـايي اسـت   بل، ايـد  گناه در چيزهايي نيست كه به خطا و اشتباه رفته«
 .»خواسته است مي )يتان (عمداًها دل

نه هوي و هـوس  ، از آنجا كه اختلاف نظر اصحاب ناشي از اجتهاد و تفكر بوده است
باز هم گنـاهي  ، خطا نيز رفته باشند پس اگر در اجتهاد خود به، و افتادن به دنبال مال دنيا

- پيامبر اسـلام  اك و اصلاح امور بوده است.براي اجتهاد پها  آن زيرا نيت، نيست ها آن بر
هر كس در اجتهاد به خطا رفـت يـك   « فرمايند: مي در مورد اجتهاد -صلي االله عليه وسلم

 .»هر كه به درست رفت دو ثواب دارد ثواب دارد و
بعد از رحلت آن حضرت در اختلاف نظرها  -صلي االله عليه وسلم- اگر صحابه پيامبر

 ،آورنـد  مـي  ها و سركوبي مخالفـان و هـوس پرسـتي روي    تن كاخبه مال اندوزي و ساخ
، شد ادعا كرد كه اختلاف ميان صحابه از روي اجتهاد و اخـتلاف عقيـده نبـوده اسـت     مي

 بلكه به سبب مال دنيا بوده است. 
افـراد بـه   ترين  توجه بي -صلي االله عليه وسلم- حاليكه صحابه بعد از رحلت پيامبردر 

جز كسانيكه از قبل داراي اموال فـراوان بودنـد و چـه در زمـان حيـات       ،اند مال دنيا بوده
 .و چه بعد از آن از هيچ گونه انفاقي دريغ نورزيدند -صلي االله عليه وسلم- رسول خدا
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 ظيفه ساير مسلمين در مورد اختلافو
حال بايد ديد ساير مسلمين در مورد اختلاف و مناقشات بين يكديگر يا گذشتگان چه 

گـروه از مـومنين در    در مورد موضوع اول يعني اختلافي كه بين دو عي بايد بگيرند.موض
 گويد: مي قرآن به صراحت، مورد هر چيزي

ْ ٱ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱطَآ�فَِتَانِ مِنَ  �ن﴿ صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا ۡ�تَتَلُوا
َ

 ].٩الحجرات: [ ﴾فَأ
 .»صلح را برقرار سازيدها  آن بين، هر گاه دو گروه از مومنين با هم جنگ كردند«

مَا﴿ َّ � خَوَۡ�ُ�مۡ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ِ
َ

صۡلحُِواْ َ�ۡ�َ أ
َ

 ].١٠الحجرات: [ ﴾إخِۡوَةٞ فَأ
 . »تان اصلاح كنيد پس بين برادران، براستي كه مومنان با يكديگر برادرند«

مشـخص   دهـد  مي حال كه وظايف مسلمين در ازاء اختلافاتي كه در بين خودشان رخ
اگر اختلاف ميان صحابه مـا   مثلاً، اين اختلافات ميان گذشتگان باشد ايد ديد اگرب، گشت

 ـ   برخـورد  هـا   آن ارا به اختلاف نظر وا دارد چه موضعي در اين قبال بگيـريم و چگونـه ب
 فرمايد: مي قرآن كريم ابتداكنيم؟ 

ِ  وََ� ﴿ َّن  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِ إِ ٌۚمۡلِ   �كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱ ٰ َٓ �ْو


أ ُّ 

 ].٣٦الإسراء: [ ﴾٣وٗ�  ُٔ مَۡ� 
زيرا بيگمان چشم و گوش و دل همـه  ، از چيزي كه از آن آگاهي نداري پيروي مكن«

 . »گيرند مي كنند قرار مي مورد پرس و جو از آنچه
چيزي اظهـار نظـر   خواهد كه بدون دليل و آگاهي در مورد هيچ  مي اين آيه از مسلمين

 فرمايد: مي رآن كريم بازق نكنند و بدين ترتيب به اختلافات دامن نزنند.

َّم ما كَسَبۡتُمۡۖ وََ� �ُۡ�  تلِۡكَ ﴿   �َ لَو   تَبَسَك اَم اَهَل ۖ          تَلَخ ۡدَق ٞة      َم
ْ َ�عۡمَلوُنَ  َٔ  َّمَ� َنوُا َ�نوُا 

 ].١٣٤: ةالبقر[ ﴾١
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آنچـه بدسـت آوردنـد متعلـق بـه خودشـان       كه گذشـت و رفـت.    قومي بودند ها آن«
از انـد   كـرده ها  آن و در موردآنچه، بدست آورديد متعلق به خودتان است است.آنچه شما

 .»شما سوال نخواهد شد
هـر   زيـرا اولاً  باشـد.  مـي  اين آيه براي قضاوت در مورد گذشتگان بسيار معقول و بجا

يي كـه در  ها گروه م ازي هيچكدانتيجه اي كه در اين قضاوت حاصل شود و هر زياني برا
مسـئول اعمـال   نـد  ها گذشـت  كهها  آن رساند و نمي ،دعوا دارندها  آن بر سر اين قضاوت

 .باشد مي كه اكنون وجود دارند مسئول اعمال خودها  آن خود هستند و
محاكمه گذشتگان هيچگاه ممكن نيست. بعنوان مثال يك قاضي حكم يك مجـرم   ثانياً

 موازين قضـايي صـادر     علمي و تحقيقات گسترده و بر اساسهاي  ررسيرا تنها پس از ب
 توان در مورد گذشتگاني كه صدها و شايد هزاران سال از زندگي مي كند. حال چگونه مي
اگر به  حتيبا علم به اينكه ، عات عاميانه دست به قضاوت بزنيمبا اطلا، گذشته باشدها  آن

 تحريف و اشتباه نيستند. ، عاري از خطاها  آن ،ويمي تاريخي متوسل شها كتاب معتبرترين
شود دعوا بر سر گذشتگان نه سودمند است و نه ممكـن و   مي با توجه به اين مشخص

عادلترين دستگاه قضايي يعني دادگاه عـدل الهـي واگـذار شـود و از      و آن بايد به بهترين
 .دخالت بر اساس ناآگاهي و دانش محدود خوداري كرد

 بعد از رحلت پيامبر نيز از اصحاب راضي بود؟ آيا خداوند

�ُّهَا﴿


َ �ٰ ِينَ ٱ  َّ  ِ َّدَتۡرَي نَم ْاوُنَماَ منُِ�مۡ عَن دِينهِ          ِ�  ۦ
ۡ
ُ ٱفسََوۡفَ يأَ ُّبِهُمۡ  َّ  �  �ۡوَق  ِ

ُّبِحُ�َونهَُ    ٍة َ�َ   ٓۥ لَِذَ


َّزِعٍَ� َ�َ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ


ِ ٱبيِلِ يَُ�هِٰدُونَ ِ� سَ  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ وََ� َ�َافُونَ لوَۡمَةَ  َّ
ِ ٱَ�ٓ�ِٖ�� َ�لٰكَِ فَضۡلُ  ُ ٱيؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓۚ وَ  َّ  ].٥٤: ةالمائد[ ﴾٥َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  َّ

خداونـد قـومي را   ، آيين خود برگردد شما از هركس از! اي كسانيكه ايمان آورده ايد«
 هـا  آن دارد. مـي  خداونـد را دوسـت   نيـز ها  نآ كه خداوند دوستشان دارد و، آورد خواهد

در راه خـدا   نيرومندنـد. نسبت به كـافران سـخت و   فروتن بوده و نسبت به مومنان نرم و
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 اي هراسـي بـه دل راه   ازسـرزنش هـيچ سـرزنش كننـده     و نمايند مي تلاشكنند  مي جهاد
 كنـد.  يم عطا را اين فضل خود به هركس كه بخواهد خدا اين فضل خداست و .دهند مين
 .»است (به امور) آگاه داراي فضل فراوان و خداوند و

هـا   آن تازه مسلمان شده هاست كه ايمان گروهي از ارتداد اين آيه پيش گويي درمورد
رحلـت   از اين گروه مترصدندكه بعد باشد. مي ناچاري ترس و سر بلكه آن از، قلبي نبوده

 و ازديـن برگردنـد  ، ضعيف شـدن اسـلام   همراه با و -صلي االله عليه وسلم- اسلام پيامبر
 كنند. تكرار دوران جاهليت را رفتار

رحلـت   س ازپ دين را كه خيال برگشتن از گويد مي ها آن اين آيه خطاب به با خداوند
صلي - رحلت پيامبر از مسلمين بعد زيرا، بيرون كنند سر از -صلي االله عليه وسلم- پيامبر

رسـاندكه نسـبت بـه     مـي  قومي را به قدرت خداوند و شوند نمي ضعيف -االله عليه وسلم
شـده   عطا ها آن سختگيرند. واين قدرتي كه به، مؤمنين آسانگير و نسبت به كفّار ومرتدين

صـلي االله عليـه   - رحلت پيامبر از به گواه تاريخ بعد فضلي است ازجانب خداوند.، است
 اسلام را انكـار  و ين برگشتندد باديه نشين ازهاي  زيادي ازتازه ايمان آورده تعداد -وسلم

قـدرت   بدين ترتيب بـه شـهرت و   تا ادعاي نبوت كردندها  آن گروهي از حتي و نمودند
 صـحابه را  عملي ساخت و را خودوعده  ها، آن اين سلطه طلبي ازاء ند دراماخداو برسند.

لي ص- بزرگترين اصحاب پيامبر يكي از به قدرتي رسانيدكه به رهبري خليفه اول كه خود
 گروهي از ارتداد مورد الهي درو وعده  به سركوبي مرتدين پرداختند، بود -االله عليه وسلم

 و دوستشـان دارد  كسانيكه خدا و به قدرت رسيدن دوستداران خود وها  تازه ايمان آورده
هـا   آن شـامل حـال   رحمت خدا كسانيكه فضل و و تحقق يافت، مرتدين برها  آن پيروزي
بـدين ترتيـب    و صـحابه.  جزء كساني نبودند، به قدرت رسيدند اوندخداراده  با گشت و
 بـر  -صـلي االله عليـه وسـلم   - رحلـت پيـامبر   از قومي كه بعد از را رضايت خود خداوند

 شناسند.  نمي صحابه با جزء كه تاريخ اين قوم را، كند مي اعلام مرتدين غالب شدند
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 -صلي االله عليه وسلم- صحابه از ديدگاه پيامبر
گروهي يا فردي  صحابه و ياران خود بطور مورد در -صلي االله عليه وسلم- امبراكرمپي

 چنـد حـديث مشـهور در ايـن زمينـه      اينجـا بـه قيـد    كـه در  انـد  كرده فضائل زيادي ذكر
 :پردازيم مي

 قرن من هستند.  بهترين مردم از -1
 شـد.  آتـش نخواهنـد   وارد، مـن بيعـت كردنـد    درخـت بـا   كسانيكه زير از هرگز -2

 .دازبيعت رضوان)(بع
  .(خطاب به اصحاب) بخشيدم را شما بكنيد خواهيد مي هرچه -3
 نگوئيد.  اصحاب من كسي راناسزا از -4
خـرج   راه خـدا  در طلا كوه احد برابر شما كسي از زيرا اگر نگوئيد بد صحابه مرا -5

 تواند باشد.  نمي هم نصف مد حتي برابر با مد صحابي و، كند
 برگزيد. ياران مرا نيز مرا برگزيد و همانا خداوند -6
 ندهيد.  سرزنش قرار من مورد از بعد راها  آن و بترسيد خدا حق ياران من از در -7
 اصحاب) مورد (در بود. ناراضي نخواهد او از ديگر راضي باشد او از كسيكه خدا -8
 .يابيد مي هدايت كنيد به هركدام كه اقتدا، گاننده ياران من همچون ستار -9

 صحابه افتخار اسلام
گـاهي سـبب موضـع    هـا   آن اختلافات بين و گذرد مي زندگي صحابه قرنهاست كه از

ديگـري  صحابهء  تكفير اصحاب و ازها  آن پشتيباني يكي از و عليه يكديگر ها گروه گيري
 عـزت و ، زمـاني گذشـت هـر دوره    از مي اين اختلافات بعدوجودتما ولي با است.شده 

 خداوند دوباره درقلوب مسلمين پديدارگشته وها  آن حق شايستگي بر سربلندي صحابه و
 مورخين مسلمان و بطوريكه امروزه درتمامي آثار نمايان ساخته است.، راها  آن حق راه بر
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ديـدگاه   -صلي االله عليه وسـلم - رسول خدا احترام نسبت به يارانديده  غيرمسلمان جزء
 :فرمايد مي حق الهي است كه براين وعده  اين يادآور و ندارد ديگري وجود

زيِ ﴿ ُ ٱيوَۡمَ َ� ُ�ۡ ّ ٱ َّ َِ�ّ يِنَ ٱوَ    ].٨التحريم: [ ﴾ۥهُ ءَامَنُواْ مَعَ  َّ
 .»كرد رسوا نخواهد ذليل و را هستند كساني كه همراه او و پيامبر روزي كه خداوند«

 برترين مومنان
 نحصـار ا داردكـه در  فراواني خطاب به مومنـان وجـود  هاي  اندرز و قرآن كريم پند در

توجـه   بايد اما، كند مي هرعصري صدق در تمامي مسلمين و مورد در و باشد نمي صحابه
 پند و فضيلتي براي مومنان زودتر هر، كه صحابه برترين مومنين هستند آنجا داشت كه از

 افـراد تـرين   صحابه شايسـته  و كند مي مورد صحابه صدق در، اسلام امتي از هرگروه و از
به موقعيت و دستورات و فضائل مومنيني را بنا متعال بيشتر خداوند باشد. مي براي اين امر

قابـل تعمـيم    اعصـار  ولي به نحوي كه به مسـلمين سـاير  ، ميكند صحابه بيانهاي  ويژگي
 .باشد

 -صلي االله عليه وسلم- مورد اصحاب پيامبر انجيل در نظر
 :چنين آمده است، آيه دو، 33فصل در، سفرتثنيه در
دسـت چنـين قـانون     از مقدس آمده و و زاهد مرد ده هزار با و ان قيام كردازكوه فار«

 . »آتشين گذشت
توجه داشت كـه   بايد و باشد مي شبه جزيره عربستان فاران نام قديم يك رشته كوه در

 ديگري نداشته است. پيامبر -صلي االله عليه وسلم- اسلام پيامبر شبه جزيره عربستان جزء
- اشاره به ده هزارنفري داردكه هنگام فتح مكه بدنبال پيـامبر ، مقدس و زاهد مرد ده هزار

رقـم   را -صلي االله عليه وسلم- بزرگترين فتح حيات پيامبر و بودند -صلي االله عليه وسلم
 -صلي االله عليه وسلم- ياران پيامبر اصحاب و، اسلامي يك كتاب غير اين آيه از در زدند.

 بـر  معنـوي حـاكم  توجه به روحيـه   شوند كه با مي برده مقدس نام و بعنوان افرادي زاهد
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ي هـا  سـال  درخصوصـاً  ، -صلي االله عليه وسلم- فضاي مدينه درهنگام حيات رسول خدا
 لقب زاهـد ، كه فتح مكه يكي ازحوادث آن بود -صلي االله عليه وسلم- زندگي پيامبر آخر

 .باشد نمي ق آميزاغرا -صلي االله عليه وسلم- اصحاب پيامبر ياران و مقدس براي و

 تاليف اين كتاب هدف از
وارث  بدانند اينكه مسلمين امروز و اين كتاب اشاره اي به فضائل صحابه بود هدف از

 از، اسلام هاي آرمان تحقق و چگونه آنهابراي نصرت دين خدا و زحمات چه امتي هستند
بـه جمـع    خـود  رحلت پيـامبر  پس از و آن گذشتندهاي  دلبستگي و ها لذت تمامي و دنيا

سـهم عمـده اي    پرداختند و -صلي االله عليه وسلم- آوري قرآن و نشراسلام وسنت نبوي
افـرادي   -صـلي االله عليـه وسـلم   - اصـحاب پيـامبر   اسلامي آوردن ساير اقوام داشتند. در

هدفمند بودند و به خاطر رسيدن به هدف خود قلبها را از زينتهاي دنيوي شستند و خـدا  
 .دنيا و آخرت خويش كافي ديدند و رسولش را براي

مسلمانان امروز گرفتار در انواع مشكلات و مصائب گوناگون هستند كه قسمت اعظم 
گيرد. با كمـي تأمـل در    مي شان سر چشمه از انحرافات و اشتباهات خود، ها اين گرفتاري

ر زير بناي ه ـ، بر مسلمين معلوم خواهد شدها  هاي آن زندگي صحابه و از خود گذشتگي
 گونه موفقيتي در دنيا تسلط بر خويشتن است. 

گمنام بودند و از وحدت اسلام و پيامبر آن مردمي جاهل و صحابه تا قبل از آشنايي با
ولي در پرتو زنده نمودن ، دانستند نمي و پيوستگي و انسانيت و اخلاق و هدفمندي چيزي

عم آزادي از هر بنـد و  ط، ناسي و پناه آوردن به آغوش اسلامخوي انساني و حس خدا ش
 و پيروزي در دنيا را آموختند.  قيدي را چشيدند و راه مبارزه

 با اين قياس متوجه خواهيم شد كه اصحاب تا قبل از اسلام در وضعيتي بسـيار اسـف  
اما با اتكا به اصول ايـن ديـن توانسـتند    ، بارتر از مسلمين امروز و هر عصر ديگري بودند

تواند بهترين الگو براي مسلمين عصر  مي فضيلت برسانند و اين خود را به بالاترين درجه
 ما باشد. 
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 ها را بايد شست قلب
 كـه  و آن ايـن اسـت   دهـد  مي قرآن كريم بهترين راه ارتباط با گذشتگان را به ما نشان

بشـوئيم و بـا   ها  آن ها را نسبت به قلب ها، آن نظر از تصور هر لقب و منسبي براي صرف
خصمانه و غيـر قرآنـي   هاي  و شيوهها  آن گاه الهي نموده و براي مغفرتاخلاص رو به در

 .خوداري نمائيمها  آن در مورد

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�َر َنوُلوُقَ� ۡمِهِدۡعَ� ۢنِم وُءٓانَا  َّ               خَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱ ينَ ٱَ�اَ وَِ�ِ ِ َّ  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب وََ�  ۡ�ِ
 ِ عَلۡ ِ� قلُُو�نَِا غِّ�ٗ لّ َر حِّيمٌ َ�ۡ  فوُءَر َكَّنِإ ٓاَنَّ�َر ْاوُن          ءَ َنمَا    ].١٠الحشر: [ ﴾١ي

 مـا  كه پيش از را برادران ما و ما پروردگارا: گويند مي آيند مي ها آن كسانيكه پس از و«
 تـو  كـه ، مـده  هيچ كينه وحسدي برمومنـان قـرار   دل ما در ببخش و بسوي ايمان شتافتند

 .»ومهرباني رووف بسيار
ن ياخلاقـي بهتـر   رذايل و حسادت هرگونه و دشمني و كينه هرگونه از كندن دل، آري

 و خواند مي فرا به آن مسلمين را كه قرآن كريم ما ديني استبرادران گذشته  با پيوندشيوه 
 اين شيوه بـيش ازهمـه در   و سازد. مي باهم مرتبط عصري را طبق اين قاعده مسلمانان هر

تپشـي   قلـب مـومنين را   و كنـد  مـي  خـدا صـدق  برگزيـده   جماعت و، د بهترين امتمور
تمامي گذشتگان را  و ما ه خداونداست ك اميد طلبد. مي شان به ياد وها  آن مهرآميزي براي

    گرداند. سربلند وصحابه محشور  همراه با و دهد رحمت خويش قرار مورد

 ياران حقيقت
مردمـي  ها  آن ،راي حقيقت بودندبهترين ياران ب -صلي االله عليه وسلم- پيامبرصحابهء 

 بسـته بـود.   هـا  جاهليت به پاي آن بندهايي بودندكه عقايد قيد و پي فرار از و در حق جو
با واقعيـت   و شنيدند -صلي االله عليه وسلم- دهان پيامبر هنگاميكه نداي اسلام را از ها آن

بدسـت   را هـا  آن و پشـت كردنـد   به انـواع اعتقـادات جاهليـت آميـز     گشتند هستي آشنا
هـا   آن بهترين درس صحابه در زندگي براي ديگران ايـن باشـدكه   شايد فراموشي سپردند.
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انديشـه طلبـي از    شـنيدن آهنـگ حقيقـت خـواهي و     با و سربازان حقيقت بودند ياران و
كه تعصـبات  ، بياري او شتافتند و اجازه ندادند -صلي االله عليه وسلم- جانب رسول اكرم

                         از حق طلبي شان شود.قومي و عقيدتي مانع 
كردنـد و ايـن اطاعـت     مـي  اطاعـت  -صلي االله عليه وسلم- صحابه از حضرت محمد

ولي اين يك اطاعت كوركورانه و از روي ، بسيار سرسختانه و گاهي به قيمت جانشان بود
سـر   بلكه اطاعتي بود كـه از روي تعقـل و حـس حقيقـت جـويي     ، ناداني و جهالت نبود

را تنهـا   -صلي االله عليه وسـلم -كردند كه اگر پيامبر  مي احساسها  آن گرفت و مي چشمه
در برابر هجوم ابطـال تنهـا   آن را  واند  به حقيقت پشت كرده، بگذارند و از روي بگردانند

سربازان و ياوران حقيقـت ناميـديم و بـا ايـن      راها  آن به همين دليل است كه اند، گذاشته
 .اختيملقب مزين س

درس خـوبي بـراي   ، -صلي االله عليـه وسـلم  - اطاعت حق جويانه و خالصانه از پيامبر
كه بدليل توسل به تعصب هاي قومي و مذهبي از حقيقت و ، تواند باشد مي باقي مسلمين
 جويند و زمينه را بـراي اخـتلاف و بـرادر كشـي بـين يكـديگر فـراهم        مي عدالت دوري

شـود اخلاصـي داشـته     مـي  افتن راهي كه به حقيقت خـتم آورند. ولي اگر همه براي ي مي
مثل صحابه در يك صف واحد قـرار  ، هاي داخلي ند بدون توجه به درگيريتوان مي ،باشند

تحقق ، گيرند و همگي سر باز و ياران جان بر كف براي حقيقت باشند كه در اين صورت
 .هر آرزويي دور از دسترس نخواهند بود

 إن شاء االله
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